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Abstract 

The word love in contemporary poetry has found a meaning other than its apparent or even 

symbolic meaning in mystical literature. This word no longer refers to individual emotions in an 

explicit and individual sense, nor to divine and heavenly meanings in a symbolic and mystical sense. 

Love has been used many times in the concept of freedom in contemporary poetry.  One of the most 

famous contemporary poets who has always paid special attention to the category of freedom in his 

poems is Gheysar Aminpour. In this research, with a semantic approach based on Lakoff and 

Johnson's theory, we will examine examples of the conceptual metaphor of love in the poems of this 

contemporary poet and answer the question: "What are the metaphorical mappings and common 

features of love and freedom in Gheysar Aminpour's poems?" The results of this research show that 

Caesar used the symbol of love in the concept of freedom a total of 30 times.  From this frequency, 

he proposed 15 different mappings for this symbolic relationship. The origin of these metaphorical 

maps are concrete concepts such as: life, pain, fever, office, street, seed, etc. And among the common 

features between love and freedom, in his opinion, we can mention: being transferable and teachable, 

burning and building, giving pain and healing, lasting and pleasurable, etc. 
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 چكیده

واژه ديگر نه در ۀ »عشق« در شعر معاصر، مفهومي جز معناي ظاهري و يا حتي نمادين خود در ادبيات عرفاني يافته است. اين واژ

احتي نمادين و عرفاني به معاني الهي و آسماني. عشق در شعر معاصر ساحتي صريح و فردي به عواطف فردي دلالت دارد، و نه در س

بارها در مفهوم »آزادي« به کار رفته است. يكي از مشهورترين شاعران معاصر که همواره در اشعار خويش به مقولۀ آزادي توجه ويژه 

اساس نظريۀ ليكاف و جانسون، مصاديق استعارۀ پور است. در اين پژوهش بنا داريم با رويكردي معناشناسانه بر قيصر امين داشته،

اي به اين پرسش پاسخ دهيم تحليل به کمک منابع کتابخانه-مفهومي عشق را در اشعار اين شاعر معاصر بررسي کنيم و با روش توصيفي

ز اين پژوهش نشان پور کدامند؟« نتايج حاصل اهاي مشترک عشق و آزادي در اشعار قيصر امينگيهاي استعاري و ويژکه »نگاشت

دهد که قيصر مجموعاً سي بار از نماد عشق در مفهوم آزادي بهره يافته است. از اين بسامد او پانزده نگاشت گوناگون براي اين رابطۀ مي

به  توان به دو دستۀ متداول و ابداعي تقسيم کرد،آزادي در اشعار قيصر را مي هاي استعاري عشق ونمادين مطرح کرده است. نگاشت

هايي چون: عشق آتش است، عشق جاندار است، عشق درد است را نحوي که او از تجربۀ جمعي غنايي و عرفاني شعر فارسي نگاشت

اجتماعي روزگار خود و -يگر بر اساس تجارب سياسيبرد. از سوي داتخاذ کرده و به منظور تبيين مفهوم تازۀ خود از عشق به کار مي

گور است و عشق نام است را در دلالت بر مفاهيم جنگ و  هايي چون: عشق سنگو ادب فارسي، نگاشت اش از شعرنيز تجارب فردي

ست را بر اساس هايي مثل: عشق دفتر است، عشق دستور زبان است، و عشق خواهر )همخون( اشهادت و شهداي راه آزادي، و نگاشت

 کند.ي و تجارب زيستۀ خود در روزهاي انقلاب و جنگ تحميلي ابداع ميهاي اجتماعخلاقيت خود و باز هم براي تبيين عقايد و آرمان

 پور، معناشناسي، نماد، استعارۀ مفهومي، ليكاف و جانسون.عشق، آزادي، قيصر امينها: كلیدواژه 
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 مقدمه  .۱

اي ايران، بستر گستردهسياسي گوناگون در تاريخ معاصر -هاي اجتماعيرويدادها و پديده ادبيات اجتماعي معاصر به پاس

ترين مكاتب ادبي که در پي اين رخدادها در ادبيات معاصر فارسي هاي فكري و ادبي مختلف بوده است. از مهمبراي گرايش

ب سمبوليسم اروپايي به وجود آمد. بيان صريح ايجاد شد، مكتب سمبوليسم اجتماعي است که توسط نيما و به تأثير از مكت

هاي گرفتگيکاهد. حال اگر آن موضوع اسرار عرفاني يا دلشعر و شاعرانگي آن براي مخاطب مي موضوع اغلب از لذت

هاي اجتماعي سياسي باشد، ممكن است از لذت و رغبت بيان آن براي شاعر نيز خصوص انتقادها و ايستادگيعاشقانه و به

م اروپايي جريان شعري نمادگراي اجتماعي به راه ه شود. به همين سبب در دورۀ معاصر و به تأثير از مكتب سمبوليسکاست

افتاد. از طرفي، ادبيات پايداري از نظر اجتماعي سياسي اهداف و رويكردهايي مانند جريان نمادگراي اجتماعي دارد. هر چند 

ط و اوضاع اجتماعي و ادبي دانست، اما به سبب ارتباط تنگاتنگ اين نوع ادبي با شراي اي از انواعبايد ادبيات پايداري را گونه

هاي عمومي و همچنين از طرف ديگر، ويژگي در پردۀ رمز و ابهام گفتن و پرداختن به هاي سياسي و جهل و ناآگاهيخفقان

ظالم و مردم جاهل و ديگر دلايل، جامعه کمتر ها و عقايد، پوشيده از شر دشمنان و حاکمان انتقادات و اعتراضات و آرمان

(. 4: 1400پوري و همكاران نۀ ادبي را داده است و ناچار در لايۀ زيرين انواع ادبي ديگر مانده است )قلياجازۀ ظهور اين گو

اند، گاه نه با بياني هاي ادبيات پايداري را در اشعار خود جاي دادهبنابراين شاعران و نويسندگاني که مفاهيم اجتماعي و مؤلفه

اند. پس هاي اجتماعي و سياسي خود را منتقل کردهها و آرمانون، مفاهيم و ارزشصريح، بلكه با استفاده از نمادهاي گوناگ

در ادب معاصر، افزون بر نمادهاي عرفاني و حماسي گذشته، با مفهومي تازه از نمادها، يعني »نمادهاي پايداري« مواجه هستيم. 

پردازيم و با بررسي و اصر، يعني نماد »عشق« ميپژوهش، به يكي از نمادهاي پرکاربرد پايداري در شعر اجتماعي معدر اين 

هاي مشترک عشق و آزادي را به مثابه دال هاي مختلف استعاره مفهومي عشق، و همچنين ويژگيتحليلي معناشناختي نگاشت

 پور تبيين خواهيم کرد.رترين شاعران معاصر، يعني قيصر امينو مدلول يک رابطۀ نمادين، در اشعار يكي از مشهو

 میت و اهداف پژوهشاه .۱-۱

هاي آن در ذهن عامۀ مردم موجود است، صورت صريح و مستقيم آن است؛ در حالي که آنچه از ادبيات پايداري و مؤلفه

سياسي و همچنين -تلاقي مباني تاريخيموضوع نمادگرايي در ادبيات پايداري موضوعي به شدت قابل تأمل و تأثيرگذار است. 

ها تر به مؤلفهشود که نگاهي عميقدبيات پايداري معاصر با جريان سمبوليسم اجتماعي، باعث ميانطباق بازۀ زماني گسترش ا

و آثار پايداري داشته باشيم. از اين رو، بررسي نمادهاي پايداري در شعر شاعران معاصر امري مهم و قابل توجه به نظر 

پايدارانه معاصر دانست که در اغلب موارد به مفهوم آزادي  اي نمادين در ادبيات اجتماعي ورسد. واژۀ عشق را بايد واژهمي

 هاي ذيل هستيم:دلالت دارد. در اين پژوهش با نگاهي معناشناختي در پي پاسخ دادن به پرسش

 ارۀ عشق کدامند؟سازي استعپور در راستاي مفهوميهاي استعاري قيصر اميننگاشت -۱

 شوند؟واسطۀ کدام قلمرو مبدأهاي عيني تبيين و تفهيم ميدر اشعار او قلمرو مقصد انتزاعي عشق، به  -۲

هاي مشترک »عشق« و »آزادي« در جايگاه دال و مدلول يک رابطۀ نمادين در شعر قيصر، از منظر معناشناسي ويژگي -۳

 کدامند؟

 پیشینۀ پژوهش .۱-۲

ر شعر شاعران فارسي هاي استعاري عشق دويكرد معناشناسي شناختي به بررسي نگاشتهايي با رپيش از اين پژوهش

پور در سال نژاد و آرينپرداخته است. از جمله مقالۀ »تحليل شناختي استعارۀ عشق در غزليات صائب تبريزي« که توسط علي

داد با رويكرد شناختي« که ميرزايي الحسيني، شابنسازي عشق در ديوان عنترهمنتشر شده است يا مقالۀ »چگونگي مفهوم 1402
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هاي ميرزادۀ عشقي و نقش اند. همچنين مقالۀ »معناشناسي مضمون عشق در سرودهفتحي ايرانشاهي چاپ کرده پورابراهيم، و

. سابق بر اين مقالاتي در خصوص 1394اجتماعي« اثر محمدي و کوليوند منتشر شده در سال -آن در بيان مضامين سياسي

پايداري نگاشته و منتشر شده است. از آن جمله مقالۀ »تحليل  هاي ادبياتمادپردازي شاعران معاصر در راستاي تبيين مؤلفهن

منتشر شد. مقالۀ  1390هاي امير هوشنگ ابتهاج«، اثر محمدي و کوليوند که در سال هاي اجتماعي در سرودهو بررسي سمبل

منتشر شد. مقالۀ  1393ل پور« که توسط روشنفكر، قبادي و زارع برمي در ساقيصر امين»نماد نقاب و اسطوره در شعر پايداري 

شناختي« اثر فيروزي، ديگري با عنوان »تحليل نمادهاي شعر پايداري در اشعار احمد شاملو بر پايه نقد اسطوره

پور« نوشتۀ فلاحي. قيصر امين منتشر شد. مقالۀ »اعتراض اجتماعي در شعر 139۸پورمطلق و وفايي که در سال اسماعيل

زاده که در سال هاي نمادين حسين منزوي« نوشته مدرسي و کاظم»آزادي عنصر غالب غزلاي تحت عنوان همچنين مقاله

پور« اي از نگارنده با همكاري باقريان تحت عنوان »تحليل مؤلفۀ آزادي در اشعار حسين منزوي و قيصر امين، و نيز مقاله1390

تند، اما با اين حال بررسي مفهوم نمادين عشق هاي مرتبط با موضوع پژوهش حاضر هس، از ديگر پژوهش1400ال که در س

رسد و پور و با رويكردي شناختي موضوعي تازه به نظر ميبه عنوان نماد آزادي در اشعار شاعران معاصر، آن هم قيصر امين

ي در اشعار ده، با عنوان »معناشناسي و تحليل مفهوم عشق به مثابۀ آزادتنها يک مقاله از نگارنده با همكاري صفري و فروزن

راستا و منطبق با موضوع اين پژوهش هاي معناشناختي متون ادبي منتشر شده است، همحسين منزوي« که نشريۀ پژوهش

 است.وجود دارد، که آن مقال نيز از نظر جامعۀ آماري و شاعر مورد پژوهش، در تفاوت با پژوهش حاضر 

 مبانی نظري .۱-۳

پژوهش، رويكرد معناشناسي شناختي است که نخستين بار توسط جورج ليكاف و مارک زاويۀ تحليل و مبناي نظري اين 

کنيم« مطرح شد. مطابق اين نظريه اساس هايي که با آنها زندگي ميميلادي در کتابي با عنوان »استعاره 19۸0جانسون در سال 

هاي محيطي ميان دو حوزۀ ند، بلكه برمبناي تجربهها عموماً براساس تشابه نيسته واژگان. استعارهها مفاهيم هستند ناستعاره

(. ليكاف معتقد است که 1402پور: نژاد و آرينبه نقل از: علي 24: 19۸0گيرند )ليكاف و جانسون، مفهومي متفاوت شكل مي

ما کمک هاي مفهومي به هيم شناختي، به طور اخص استعارهشوند. مفا»تجارب ما به دو حوزۀ عيني و انتزاعي تقسيم مي

هاي عيني بهتر درک کنيم. بنابراين دو حوزه يا قلمرو مدنظر است؛ هاي انتزاعي را از طريق فرافكني در حوزهکنند تا حوزهمي

رد که نگاشت نام دارد« گياولي قلمرو مبدأ، و ديگري قلمرو مقصد. رابطه ميان اين دو قلمرو به شكل تناظرهايي صورت مي

 ل از همان(.به نق 276: 19۸7)ليكاف، 

 بحث و بررسی .۲

 هاي ادبیات اجتماعی و پايداريمؤلفه .۲-۱

توان اند و ميهاي ادبيات پايداري و اجتماعي از آغاز تا کنون بارها و بارها مورد تغيير و گسترش و کاهش قرار گرفتهمؤلفه

نۀ ادبي در يک دورۀ تاريخي قائل ها در ادوار مختلف تاريخ، با رواج اين گومؤلفهرابطه و تناسب مستقيمي ميان کميت اين 

است هاي آن نيز در آن دوره بيشتر و وسيع تر شدهشد؛ به نحوي که هرچه ادبيات پايداري در يک دوره بيشتر رواج يافته، مؤلفه

وضيح هاي آن نيز کاهش يافته است. با اين تعتا مؤلفهو هرچه در يک دوره کمتر به ادب پايداري توجه يا نياز بوده است، طبي

هاي پايداري، به طور فطري و ذاتي در تمام جوامع بشري در همۀ ادوار موجود بوده است و فقط گاه که برخي از مؤلفه

يا تغيير  هاي جامعه حذف شدهاي متناسب با ارزشها وجود داشته و در دورهشوند؛ برخي از مؤلفهتر ميکمرنگ يا پررنگ

اند و يا کلاً پيش از يک دورۀ خاص وجود نداشته و از آن به بعد بوده و گسترش يافته ها يا محدودکنند و برخي از مؤلفهمي

 اند. به وجود آمده
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هاي اصلي هاي مختلفي براي ادب پايداري فرض کرد. براي مثال مؤلفهتوان مؤلفهبنابراين در ادوار تاريخي مختلف، مي

ستيزي با تكيه بر عنصر زبان و عناصر هويت ملي و رايي و بيگانهات پايداري در شاهنامه و اشعار ناصر خسرو، خردگادبي

ستيزي، نقد ريا و تزوير، انتقاد از فساد و ظلم (. در شعر حافظ خرافه1394هاي شيعي است )ر.ک. صفري و ظاهري، انديشه

خواهي و رگريزي، آزاديهايي مثل استبدادستيزي، استعماان مشروطه مؤلفهحكام و مانند آن مؤلفۀ پايداري است. در دور

ستيزي، نقد فساد و نظاير آن گسترش و توسعه ستيزي، ظلمپرستي، بيگانههايي مثل وطنتجددگرايي ايجاد شده و مؤلفه

ستيزي پرستي و بيگانهمچنين وطنمداري و ههايي مثل جنگ، شهادت، ايثار، دينيابند. در دورۀ دفاع مقدس نيز با مؤلفهمي

هاي تحقيق در ادبيات پايداري به ترين شيوههاي پايداري و رصد آن در آثار ادبي، يكي از رايجبررسي مؤلفهمواجه هستيم. »

ات هاي ادبيات پايداري، به ويژه در ادبيترين مؤلفه(. از آنجا که مقولۀ آزادي يكي از مهم5: 1400آيد.« )کافي، حساب مي

داريم با بيان تعريف و شرحي کوتاه از اين مؤلفۀ پايداري، به بررسي و  معاصر است، بنابراين در ادامۀ اين پژوهش سعي

 پور بپردازيم.تحليل مصاديق نماد »عشق« در مفهوم آزادي، در اشعار شاعر مشهور معاصر يعني قيصر امين

 مقولۀ آزادي .۲-۱-۱

در لغت مفاهيم متعدد و وسيعي ادبيات پايداري، آزادي و آزادگي است. اين واژه هاي ترين مؤلفهترين و کلييكي از مهم

اند: خلاف بندگي، متضاد اسارت، حريت، آزادمردي، رهايي و خلاصي، اختيار، قدرت عمل و ترک يابد، و از آن جملهمي

گيرند وانعي که بر سر راه انسان قرار ميتوان گفت: »آزادي يعني رهايي از موانع. معمل، قدرت انتخاب و ... و در اصطلاح مي

(. اين واژه در »فرهنگ سنتي گذشته دو معني عمده داشته، در 4: 13۸5دارند.« )يوسفيان، ا از رسيدن به مقصود باز ميو او ر

عرفي آن  آورد و در معناي فردي ومفهوم فلسفي و کلامي آن مرادف بود با حريت و اختيار که مفهوم نقيض جبر را به ياد مي

اي کليدي به ( که البته در ايران از زمان انقلاب مشروطه »به عنوان واژه16: 1374قي، در برابر بند و زندان قرار گرفت« )ياح

( و در هر دو مفهوم خود به کار برده 16: 1396تبار، همراه دو واژۀ قانون و کارگر در ادبيات مورد توجه قرار گرفت.« )ابراهيم

ند زندان، و در هر دو معنا نيز به اشكال و انواع مختلف خود ناي آزادمردي و حريت، و هم به معناي رهايي از بشد، هم به مع

توان هاي فردي دلالت دارد. در واقع، ميسياسي، و انواع آزادي_اخلاقي، اجتماعي_فطري، حقوقي_هاي انسانياز جملۀ آزادي

ه اين معني است که مردم شود و بر روي هم بفهوم دموکراسي غربي نزديک ميگفت مفهوم آزادي در شعر معاصر »تقريباً با م

هايي دارند، از نظر اجتماعي نيز مختارند سرنوشت سياسي و اقتصادي خود و علاوه بر اينكه از نظر فردي حقوق و آزادي

 (.142: 13۸۸سرزمين خود را معين کنند« )طغياني، 

رصۀ تصوف و عرفان است. ]...[ »چهرۀ بسيار زيبايي از خويش به نمايش گذاشته ع اي ديگر نيز که مفهوم آزاديدر عرصه

ها و در اين عالم به رها شدن از قيود بازدارنده و رفتن به سوي معبود و با او يكي شدن، با زير پا نهادن همۀ خواهش

از مفهوم آزادي چنين تعابيري را انتظار ( دلالت دارد که البته ممكن است در شعر معاصر کمتر 13۸ها ...«)همان: وابستگي

 اند:ها دلالت دارد، سه حالت درنظر گرفتهرفته براي مفاهيمي که واژۀ گستردۀ آزادي به آنهماشيم. بنابراين رويداشته ب

 آزادي در مفهوم دموکراسي و معناي سياسي اجتماعي معاصر خود )آزادي از بند دشمن داخلي(؛-1 

 ارجي(؛غوي و کهن خود )آزادي از بند زندان و يا دشمن خآزادي در مفهوم ل-2

 (2: 1400)همان( و )ر.ک. داودي،  آزادي درمفهوم عرفاني خود )آزادي از بند نفس(-3

گيرد. به نحوي که آزادي در برابر هاي ديگري را نيز در بر ميبنابراين بديهي است که با اين نگاه کلي، مؤلفۀ آزادي، مؤلفه

هاي انقلاب و استعمارگريزي، آزادي در برابر دشمن داخلي، شامل مؤلفهطلبي و هاي استقلالشامل مؤلفهدشمن خارجي، 

 شوند. انديشي، سلوک، قيامت و انتظار نيز ميهايي چون پرهيزگاري، مرگاستبدادستيزي، و آزادي در برابر نفس شامل مؤلفه
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ترين شاعران شعار يكي از سرشناستاي دلالت بر مفهوم آزادي، در ادر ادامۀ اين بخش به بررسي کاربرد نماد عشق در راس

 کنيم.پور خواهيم پرداخت و مصاديق استفاده از اين نماد پايداري را به دقت مرور ميمعاصر، يعني قيصر امين

 پورمعناشناسی »عشق« به مثابۀ »آزادي« در اشعار قیصر امین .۱-۲

گرفته است و اغلب به مفهوم آزادي دلالت دارد. د( معنايي سمبليک به خود عشق در شعر معاصر )چنان که قبلاً گفته ش

...«، اما  است آزادي عشق، است شادي »عشق: گويدمي و پندارد، هوشنگ ابتهاج استاگرچه اولين کسي که عشق را آزادي مي

ع حسين براي نخستين بار را ابدا کارگيري سمبل عشق در مفهوم آزاديبايد منزوي را مجري حقيقي اين ديدگاه دانست و به

قرار  تأسيسي هايسمبل جزو (. اين سمبل اگرچه از ابداعات منزوي معرفي شد و1403منزوي شمرد )ر.ک. داودي و ديگران، 

پور نيز نماد شود. در اشعار قيصر امينگرفت، اما پس از او و براي ديگر شاعران معاصر سمبلي توسيعي و فرهنگي قلمداد مي

که خود او نيز بر اين دلالت مجازي يا حتي شده است و به مفهوم »آزادي« دلالت دارد. چنان « مجموعاً سي بار استفاده»عشق

 گويد:کند و ميله( اشاره مينمادين واژۀ عشق بر مفهومي غير از مفهوم ظاهري )يا به اصطلاح علماي بلاغت، غيرماوُضِعَ
 ها با تو ستعارهاي همه ا  ترين مجاز اي عشقاي حقيقي

  (191: 1401پور، )امين

طبيعتاً عشقي که در اين بيت قيصر مدنظر او است، عشق در معناي ظاهري و سنتي صرف آن نيست. عشق در جايي شور 

خواهانه است، و درجايي فرهنگ رشادت و شهادت. عشق حتي از نمادهاي ادب عاشورايي و استعاره و شوق انقلابي و آزادي

توان گفت عشق دورۀ قيصر و که بر همان فرهنگ حريت و آزادگي دلالت دارد و درمجموع ميحسين)ع( نيز هست  از امام

کنم که عشق من و ديگر شاعران معاصر، به قول منزوي: »يک مسئلۀ روزمره نيست. عشق يک هميشه است، ولي اضافه مي

هاي استعاري واژۀ امۀ اين پژوهش نگاشت(. در اد36: 1399 هاي بسياري دارد.« )منزوي،شما که با منيد با عشق حافظ فرق

هاي مشترک »عشق« و پور را از منظر معناشناسي شناختي واکاوي خواهد شد و با بيان ويژگي»عشق« در اشعار قيصر امين

 مفهوم »آزادي« به تبيين ارتباط دال و مدلول اين رابطۀ نمادين خواهيم پرداخت.

 عشق زبان است .۱

پور در مواجهه با معنادهي و ايجاد استعارۀ مفهومي در تور است، از ابداعات قيصر امينعري عشق زبان و دسنگاشت شا

دارد راستاي تبيين اين واژه است. قيصر قلمرو مبدأ احساسي و عيني زبان و دستور را، به قلمرو مقصد انتزاعي عشق مرتبط مي

ب است، اما آيا منظور قيصر دقيقا معناي عشق، در ر عشق در ذهن مخاطو از اين طريق خواستار ايجاد تصوير و درک بيشت

همان معناي ظاهري آن است؟ موضوع اول بيت دوم است که نگارنده به عمد در ادامه اين بيت آورده است. تلاقي واژگاني 

کند، بلكه ت نميگونه هدايچون تيغ، تيز، مست، و کف، به هيچ عنوان ذهن را به سمت عشق و شيدايي عاطفي مجنون

نمايد. بنابراين تلاقي اين تصاوير با رعكس به نوعي حس شجاعت، جهاد، جنگاوري، و مستي در معناي آگاهي را متبادر ميب

کند، عشق در مفهوم رساند که عشقي که قيصر از آن به عنوان دستور زباني خاص ياد ميعشق، مخاطب را به اين نكته مي

تر است. از طرف ديگر، در شعر قيصر تر و اجتماعيجهادي و شجاعانهه بيشتر نوعي عشق سنتي و صرف آن نيست، بلك

اند، بنابراين هيچ بعيد نيست که او براي هايي چون مكتب، مدرسه، دفتر، درس و ... بارها در مفهوم آزادي به کار رفتهواژه

ن است، عشق آزادي است: پس آزادي نيز اين عشق دستور زباتبيين مفهوم آزادي، از ترکيب »دستور زبان« نيز بهره بيابد. بنابر

 کنند:نسلانش که سرمستان راه حقيقت هستند، تنها آن را فراگرفته و از بر ميدستور زبان است. دستور زباني که شاعر و هم
  گـزاره  در  نهــاد  ما نهادبي  آن که دستور زبان عشق را

 بايست داد تي نميدر کف مس  دانست تيغ تيز راخوب مي

 (34پور: )امين                   
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پذيري و قابليت انتقال و کند، فراگيري، آموزشها را به دستور زبان مشابه ميويژگي مشترک ميان عشق و آزادي که آن

واژه واژه  شد وديكته ميخواهي در عصر شاعر مانند يک دستورزبان توسط معلمي تسري است؛ چه فرهنگ آزادي و آزادي

 شد.يافت و نگاشته ميهاي اين مكتب )به تعبير مكرر خود قيصر( انتقال ميميان بچه

 عشق جاندار است .۲

هاي اين استعارۀ مفهومي است. عشق را از آن جهت که نگاشت استعاري »عشق جاندار است« از پرکاربردترين نگاشت

زنده است و يا به سبب آن که قابليت رشد و پيشروي دارد، جاندار بخش است، يا به اعتبار اينكه پويا و دار و هويتهويت

رو مبدأ عيني جاندار به قلمرو مقصد انتزاعي عشق دلالت دارد و درک اين بخشي، قلماند. مطابق اين تشخيص و جانانگاشته

يابد و عشق را جاندار، کند. قيصر چهار بار از اين نگاشت استعاري بهره مياستعارۀ مفهومي را براي مخاطب تسهيل مي

سازد. گري را آشكار ميصاحب اراده و اجزاي جسماني فرض کرده است؛ اما تدقيق بيشتر در فهواي کلام او موضوع دي

ها ها و کورباشداند، برداشت ساده و ظاهري عشق نيست، بلكه مفهومي است که در برابر دورباشعشقي که او جاندار مي

گري است. استبدادي که چون خار و خنجر، در چشم آزادي که عشق ظلم و زور و استبداد و سلطه گيرد که خود رمزقرار مي

فته و آن را کور کرده است. همچنين در بيتي ديگر، قيصر از عشق گله دارد که سري به خانه او نزده امروز شاعر است فرور

است بر اين مفهوم نمادين. خانۀ ما مفهومي اجتماعي است. خانه در ادب معاصر نماد و رمز ميهن است. ضمير »ما« تصديقي 

تواند عشقي فردي و ع عشق نيز در پيكرۀ اجتماعي اين شعر نمياست که بر ميهن و جامعۀ شاعر دلالت دارد. بنابراين و بالطب

است. پس در  زده شاعر سري نزده است، همانا آزاديظاهري باشد. بنابراين اين عشق اجتماعي که به جامعه مستبد و ظلم

در ابيات ذيل ضمن اين نگاشت استعاري، نگاشت »آزادي جاندار است« نيز نهفته است. سبب اين نگاشت استعاري چنانچه 

ها باشد. ازجمله اين ويژگيبه خود که جاندار است، ميهاي مشترک عشق و آزادي با مشبهاز اشعار قيصر آمده است، ويژگي

ارادۀ سرزدن و سفر کردن، و همچنين صاحب اجزايي چون لب و چشم بودن )که مراد جنبۀ  سازي وتوان به قدرت همراهمي

 بخشي است که وجه مشترک عشق و آزادي و انسان انگاشته شده است( اشاره کرد:ت آگاهيبينايي و گويايي و همان قدر

  اــهوربـــــاشــا و کــهـــاشـدورب  رد عشـــق راــور کــرد و کــدور ک

 (5۸)همان:                                    
  برـويش بـمرا ز خمرا ز خويش بگير و   ه سفرـبيا مرا ببر اي عشق با خودت ب

 (192)همان:                                  
  بوســدــش زدي تا سوز آهت را بــآت  شقـر لب تفتيدۀ عـه بــا سوز سينــب

 (195)همان:                                  

  زديــا نـــاي عشــق، سري به خانۀ م  ه راهت داردــديري است دلم چشم ب

 (427)همان:                                   

  ات اي عشق آستاني نيستبه سر بلندي  ات اي اشک آستيني نيستسزاي پاکي

 (347)همان:                                   

 عشق همخون است .۳

نگاشت استعاري »عشق همخون است« نيز از ديگر ابداعات قيصر در رابطه با اين استعارۀ مفهومي است. اين نگاشت يک 

توان مقصود حقيقي شاعر را دريافت. ابتدا بار در بيت زير از اشعار قيصر به کار رفته است و با بررسي بيشتر اين بيت، مي

مبدأ عيني و مقصد انتزاعي در اين مصداق از اشعار قيصر، خواهر )خانواده( و  سي شناختي، دو قلمرواينكه از نظر معناشنا
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سازد. اي مفهومي، به همخون )خواهر( مرتبط ميعشق هستند؛ به بيان ديگر، قيصر عشق را براي دريافتي شايسته در استعاره

راي شاعر مانند عضوي از خانواده و خست عزيز بودن عشق بتواند حداقل دو دليل داشته باشد. ناين نگاشت استعاري مي

درمجموع مقولۀ علاقه. دوم نه صرفاً نزديكي و استغراق، بلكه نسبت داشتن همخوني شاعر با عشق و در يک کلام مقولۀ علقه 

به بيت، واژگان و نسب. بنابراين شكي نيست که اين استعاره با دقت و ظرافت شاعر شكل گرفته است، اما در نگاهي ديگر 

تري براي ارائه دارند. مصراع اول که تبادري به مصراع »همه قبيله من عالمان دين بودند« سعدي اوير مفاهيم نمادين کلانو تص

هاي جمعي قوم و خويش و قبيله کافي است تا داند. همين واژهبار اما قيصر قوم و خويش خود را از قبيله غم مياست، اين

اي جمعي فراهم سازد. قيصر قبيله خود عشق که در مصراع بعد خواهد آمد، وجهه و زمينهغم، يا مفهوم نماد  براي مفهوم اين

کند و احتمالاً خود نيز فرزند مياني داند و در مصراع بعد عشق را خواهر خويش، و درد را برادر خود معرفي ميرا غم مي

عي، و اين مابين عشق و درد بودن، قرائني است سازي اجتماآن زمينهاست و چيزي ميان عشق و درد و از قبيلۀ غم. مجموع 

دارد. طبيعتاً عشق فردي و عاطفه شخصي، خواهر راوي بيت نيست. له عشق، مايل ميکه مخاطب را به معناي غيرماوضع

 عشق آرماني و اثيري،عشق، عشقي اجتماعي است که اتفاقاً نسبتي خوني با درد و غم نيز دارد. پس همانا اين خواهر، اين 

آورد: »مرا معلم عشق تو تر گفته آمد، اين مصراع را ميطور که شيخ اجل نيز در ادامۀ مصراعي که پيشآزادي است. همان

دارد. شاعري آموخت«. تكرار واژه عشق در مصراع دوم بيت سعدي و قيصر، رويكرد اقتباسي اين بيت را بيشتر روشن مي

نهد، جويد، و خود را شاعر نام مياش است، رهايي ميشغل خانوادگي قبيلهز قيد علم و دين که که سعدي نيز اضمن اين

شاعري که به سبب عشق )البته نه لزوماً عشقي اجتماعي چون عشق دورۀ قيصر( به آزادي و رهايي دست يافته است. بنابراين 

 لاقه و تعلق مفروض کرد:توان، عهمخون را مينگاشت شاعر، ويژگي مشترک ميان عشق و خواهر و نتيجتاً آزادي و 

 عشق خواهر من است، درد هم برادرم اندقوم و خويش من همه از قبيلۀ غم

 (3۸)همان:                                 

 چون( استعشق تقدير )كار بی .۴

مطابق نظريۀ ليكاف معناشناسي و  انگارد. اگرچه ازنظرچون و چرا ميقيصر در اين نگاشت شاعرانه عشق، را تقديري بي

توان تقدير را و جانسون تقدير مبدأيي عيني نيست تا بتواند ما را به مقصد انتزاعي عشق رهنمون سازد، اما با اغماض مي

تر هاي مفهومي ديگري در ذهن ما ملموسواسطۀ استعارهتر براي ذهن مخاطب دانست که خود شايد بهمفهومي شناخته شده

ها ها و کورباشتر مفهوم دورباشراين بايد فرض را بر مبدأيت تقدير و مقصوديت عشق نهاد. پيشتر است. بنابو محسوس

را نماد ظلم و استبداد معرفي کرديم. در اين بيت نيز مقصود از چند و چون و چرا همان است. واژۀ رها در ابتداي مصراع 

شود. درواقع، عشق همان آزادي است که ما ري عشق مياز مفهوم ظاه اي است که باعث صرف نظر مادوم خود قرينه صارفه

توان در هاي مشترک ميان مفهوم عشق و آزادي و تقدير را ميدارد. ويژگيرا از قيد و بند و چون و چراي ظلم و زور رها مي

 ناپذيري، و اعتقاد و اميد شاعر بر حتميت آن فرض کرد:قطعيت و خلاف

 رها باشد از اين چون و چرا و چندهاي ما        _عشق_لم چراتر کار عابفرماييد تا اين بي

  (39)همان:                                    

 حال ـير تو  مــقدير من غم تو   و  تغيــت  اي عشق، اي سرشت من، اي سرنوشت من

  (211)همان:                                   
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 شق سنگ گور استع  .۵

هاي استعاري و ابداعي قيصر براي تفهيم هرچه بيشتر مفهوم نمادين عشق است. است، از ديگر نگاشتق سنگ گور عش

داند که عشق سنگ اي به شهداي راه آزادي ميهن و ملت دارد، و آنان را سربلنداني مياو در بيتي حماسي و پايدارانه، اشاره

العاده است، نگ تمام که هم مبين سنگ قبر و هم کنايۀ کار فوقام ترکيب ستمام خود را بر خاک گور آنان خواهد نهاد. ايه

کند که خاک پاک شهيدان راه عشق، حقيقتاً به سنگي معمولي پوشيده و نشان نخواهد شد، بلكه اين مفهوم را بيشتر القا مي

طبان مبرهن و واضح ت براي مخاگذارد. مفهوم نمادين عشق در اين بيت، به صراحعشق سنگ تمام خود را بر سر آنان مي

دادن و به سرانجام رساندن،  است و نياز به شرح ندارد، اما ويژگي مشترک مابين عشق، آزادي و سنگ گور را بايد در پايان

 سربلند و مفتخر کردن، و ماندگاري و شناساندن و جلوگيري از فراموشي دانست:

 گورمرا بر خاک سنگ تمام عشق   گذاردآخر  دلم  با  سربلندي مي

  (62)همان:                          

 عشق درد است .۶

هاي شاعرانه و مفهومي قيصر به منظور تفهيم استعارۀ عشق است. نگاشت استعاري »عشق درد است« نيز از ديگر انگاره

پور، قلمرو اشعار قيصر امين اي که در شعر او و معاصرانش، ساحتي نمادين نيز به خود گرفته است. در مصداق زير ازاستعاره

شود، تا مخاطب مفهوم انتزاعي عشق را محور به قلمرو مبدأ حسي درد مرتبط مياي مشابهت مقصد انتزاعي عشق، در رابطه

تر هم گفته و مستدل شد، در معناي ظاهري به خوبي دريافت کند، اما از اين استعارۀ مفهومي گذشته، اين عشق چنانچه پيش

رنجورش، جز عشق راه علاجي  هاي جامعۀر نرفته است. قيصر شاعري اجتماعي است که براي دردها و زخمخويش به کا

توان با نگاهي رمانتيک عشق را در مفهوم و معناي درمان. بنابراين نميداند. عشقي که خود نيز دردي است بيبيند و نمينمي

. ويژگي مشترک عشق، آزادي و درد، در اين نگاشت استعاري قيصر اوليه آن تصور کرد. اين عشق اجتماعي همانا آزادي است

وان در درمانگري، دردبخشي، و رنج و التيام توامان باز ديد؛ چه آزادي اجتماعي نيز، مانند درد عشق، همانقدر که ترا مي

 آزاردهنده و سهمگين است، همانقدر مبتلابه و حياتي است: 

 ز عشق راه علاجي نديدم بج  بجز عشق، دردي که درمان ندارد

  (197)همان:                  

 استعشق داغ  .۷

نگاشت استعاري عشق داغ است، از ديگر ابداعات قيصر درخصوص مفهومي سازي استعارۀ عشق است. از منظر معناشناسي 

در اين نگاشت استعاري،  شناختي، قلمرو مقصد انتزاعي بايد براي درک و تفهيم بيشتر به قلمرو مبدا عيني مرتبط شود، اما

صرفاً به سبب تعدد استعمال اين مفهوم در فرهنگ ايراني، واژۀ داغ براي ما  مفهوم داغ، خود نيز امري عيني نيست، بلكه

توان آن را در حكم عيني فرض کرد. بنابراين قيصر براي تبيين مفهوم عشق، از مفهوم تر است و ميملموس و محسوس

کند. مطابق بيت زير، قيصر  هاي مشترک آن نيز به برداشت کامل و مفهومي مخاطب کمکبد تا ويژگيياملموس داغ بهره مي

صورت توان داغ عشق را ترکيبي اضافي فرض کرد که در اينداند. البته در برداشتي ميچشم و چراغ خانۀ خود را، داغ عشق مي

ي نمود؛ چرا که مرگ و نبود عشق )که طبق فرض اول بايد بيت زير را ذيل نگاشت استعاري »عشق جاندار است« بررس

توان ترکيب داغ عشق را ترکيبي تشبيهي دانست و چراغ خانه انگاشته شده است، اما در فرضي ديگر ميجاندار است( چشم 

همين عيني داغ مرتبط شده است. نگارنده نيز اين نگاشت را بر پايۀ که در اين صورت مفهوم انتزاعي عشق به قلمرو شبه

نشيني اين واژه در کنار معناي ظاهري و اوليۀ آن نيست. همفرضيۀ اخير مطرح داشته است، اما مفهوم عشق در اين بيت نيز، 
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کند. خانه از له وارد ميهايي نمادين چون چراغ، خانه، و چشم، عشق را نيز به ساحتي نمادين و مفهومي غيرماوضعواژه

چون ديگر نمادهاي رود. چراغ نيز ي است که مستقيماً در مفهوم وطن و ميهن به کار مينمادهاي پرکاربرد ادبيات پايدار

توان نمادي بخش )ازجمله خورشيد، ماه، ستاره، آتش، صبح، سپيده( نماد آزادي و پيروزي است، چشم را نيز ميروشنايي

کند، عشق ظاهري نيست، خويش اعلام ميمجازي از بينش و آزادي دانست. بنابراين قطعاً آنچه شاعر چشم و چراغ ميهن 

چراغ است. شايد بر همين اساس است که داغي سوزان، روشنگر اين ميهن تاريک مانده و بي بلكه اين آزادي است که مانند

تر فرضيۀ دوم، يعني تشبيهي بودن ترکيب داغ عشق را برگزيديم. داغ ماندگار است، سوزان است و درعين حال تراژيک پيش

را بايد براي عشق و آزادي نيز متصور داريم و نگاشت  هادارد. بنابراين اين ويژگيانسان را به تزکيه و کتارسيس وا مي است و

 استعاري »آزادي داغ است« را نيز پيرو اين نگاشت مطرح کنيم:

 چشمي که از چراغ بگيرد سراغ کو؟  چشم و چراغ خانۀ ما، داغ عشق بود

  (17۸)همان:                            

 عشق تب )هذيان( است  .۸

يا هذيان است« نيز از ابداعات قيصر در راستاي تبيين مفهوم استعاري عشق است. هرچند هذيان نگاشت استعاري »عشق تب 

چندان عيني، اما از متعلقات تب و بيماري است، بنابراين محسوس و عيني است. قلمرو مبدا عيني تب در اين مفهومي نه

و جان شاعر را گرم داشته است که به جاي  به قلمرو مقصد انتزاعي عشق مرتبط شده است. عشقي که چندان روح نگاشت

هايي چون گرمابخشي و حرارت، تراود. اين عشق همان عشق اجتماعي او، يعني آزادي است که در ويژگيعرق از او آتش مي

 انگاشته شده است:  به تب، و در ناخودآگاه و غيرارادي بودن به هذيان شبيه

 تراودز تبم ميبه جاي عرق ا  چنان گرم هذيان عشقم که آتش

  (196)همان:                   

 عشق آتش است .۹

ترين هاي پرکاربرد اين استعاره در ادب فارسي است. ازجملۀ اولين و معروفنگاشت استعاري »عشق آتش است« از نگاشت

. مطابق اين نگاشت فتاد« نامه مثنوي معنوي اشاره داشت: »آتش عشق است کاندر مييتوان به نکاربردهاي اين نگاشت مي

توان در سوزندگي و ها را ميشود و ويژگي مشترک آنديرين قلمرو مبدأ عيني آتش به قلمرو مقصد انتزاعي عشق وصل مي

اک کنندگي دانست. البته مفهوم عشق در بخشي، و نيز تطهير و پآگاهي و امنيت-سازندگي، گرمابخشي و نوربخشي، روشنايي

معاصر، با عشق الهي و آسماني مولانا و شاعران عرفاني متفاوت است. هرچند از همان ديرباز هم شعر قيصر و ديگر شاعران 

مفهوم عشق ابعادي نمادين داشته است، اما عشق در شعر امروز عشقي اجتماعي است که بيشترين دلالت آن بر مفهوم آزادي 

براي آزادي نيز جاري دانست؛ چراکه مقصود شاعر  هاي مشترک مذکور در مورد عشق و آتش را بايدت. بنابراين ويژگياس

 از اين نگاشت اساساً برداشتي اين چنين است:

 از تيرۀ دودي، از دودمان باد  اي عشق از آتش، اصل و نسب داري

  (212)همان:                 

 عشق سفر است  .۱۰

عشق است. مطابق اين نگاشت، قلمرو مبدأ تجربي سفر هاي استعاري پرکاربرد در باب شق سفر است« نيز از انگارهنگاشت »ع

نشيني و تلاقي واژۀ عشق در ابيات زير از اشعار قيصر، با واژگاني چون آغاز، شود. همبه قلمرو مقصد انتزاعي عشق منتهي مي

کند. قيصر و شاعران د ميآورد و به بستري اجتماعي واري اوليه و فردي آن بيرون ميپرواز، ياران، و مرد، اين واژه را از معنا
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کنند. همچنين پرواز نمادي پرکاربرد از آزادي است که معاصر از ياران و مردان براي اشاره به شهداي مقدس ميهن استفاده مي

وار و انفرادي نيست، ر مدنظر دارد، سفر عشقي مجنونهمواره در شعر شاعران معاصر کاربرد دارد. بنابراين سفر عشقي که قيص

مقصود از اين سفر، همان آزادي است که براي رسيدن جامعه و ملتي به ابعاد اجتماعي وسياسي آن، مردان و ياران بلكه 

اين نگاشت  بسياري ابعاد ابدي آن را طي کردند و به درجۀ رفيع شهادت که آزادي راستين از هرچه بند است، رسيدند. مطابق

توان در آغاز و پايان پذيري، مبدأ و مقصد داشتن، آموزندگي و سير مي هاي مشترک عشق، آزادي و سفر رااستعاري ويژگي

 بخشي و موارد مشابه ديد:و طول داشتن، لذت

 تويي که در سفر عشق خط پاياني   کسي که نقطۀ آغاز هرچه پرواز است

 (304)همان:                         

 اي  هنوز   در  آغازي تو مــرد نه  ياران سفــر  عشق  به   پايان   بردند

  (435)همان:                       

 عشق نام است  .۱۱

سازي نماد عشق است. قيصر مبدأ نام را به مقصد عشق گاشت استعاري عشق نام است نيز از ابداعات قيصر براي مفهومين

ين و اجتماعي به مفهومي اجتماعي دلالت دارد در ساحتي ظاهري و فردي، بلكه در ابعادي نماد کند. عشقي که نهمرتبط مي

نسلانش است. اين عشق آزادي است که از منظر شناساندن، سرلوحه و معرف بودن به نام تشبيه شده که شناسانندۀ شاعر و هم

 است: 

 دهدنام ديگري بدان نمي  نشانه است و کسعشق نام بي

  (311)همان:              
 رحم استعشق بی  .۱۲

تر است. لاله نماد پرکاربرد و متداول شعر معاصر، به ويژه مفهوم نمادين عشق در اين بيت، برعكس ابيات پيشين مشخص

کند که رحم سؤال ميادبيات دفاع مقدس است که به شهدا دلالت دارد. خون نيز سمبل شهادت است. حال قيصر از عشق بي

شهدا در چشمش حلال است. طبيعتاً اين عشق آزادي است که آن شهيد خونش را نثار آن کرده مذهبي است که خون  بر چه

رحمي فرض شده است و قلمرو اين مبدأ و مقصد، نگاشت عشق اي تشخيصي، عشق انسان بياست. بنابراين در استعاره

 مستحق خون و شهادت بودن است:رحمي، مستلزم و بيرحم است را رقم زده است. ويژگي مشترک نيز همان )آزادي( بي

 آيد که خون لاله به چشمت حلال مي  بيا و راست بگو چيست مذهبت اي عشق

  (396)همان:                             

 عشق خیابان است  .۱۳

يابد. ميشق از آن بهره خيابان از ديگر قلمروهاي عيني و ابداعي است که قيصر در خصوص نيل به قلمرو مقصد انتزاعي ع

ها دارند. اش با آن بزرگ شده و از آن خاطرهاين خيابان و کوچه باغ سبز، همان راه و مسير و مكتبي است که او و جامعه

خيابان آزادي. ويژگي مشترک مابين سه واژۀ عشق، آزادي و خيابان نيز، محل حضور و عبور بودن، بستر به مقصد رسيدن 

 بودن است:

 دلم نشاني آن کوچه باغ را گم کرد   ز عشق ببرسمت خيابان سب مرا به

  (400)همان:                         
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 عشق دفتر است  .۱۴

تر هم گفته شد که نگاشت استعاري »عشق دفتر است« از ديگر ابداعات قيصر براي مفهومي سازي استعارۀ عشق است. پيش

تلفي چون مكتب، مدرسه، دفتر، کتاب، درس و ... در خصوص از نمادهاي مخ شاعران معاصر، به ويژه شاعران مكتب انقلاب،

اند. در اين نگاشت نيز همين موضوع حاکم است. در درجۀ نخست، عشق خود نماد آزادي است تبيين مفهوم آزادي بهره يافته

شود، که دفتر خود مي يني دفتر مرتبطو قلمرو مقصد انتزاعي اين استعاره، دوم اينكه براي تبيين و تفهيم آن به قلمرو مبدأ ع

نيز از نمادهاي شاعران انقلاب براي اشاره به مفهوم آزادي است. بنابراين اين معادله را از هرطرف بخوانيم پاسخ يكي است: 

شق آزادي. افزون بر اين، مجاورت عشق با واژگاني چون مرغ و پر که خود نيز نمادهاي آزادي هستند، دلالت نمادين واژۀ ع

دارد. ويژگي مشترکي که شاعر در ميان عشق، آزادي و دفتر ديده و در پي بيان آن ادي را دوچندان روشن ميبر مفهوم آز

 است، شايد قدرت ثبت و ضبط، قابل خواندن و انتقال پذير بودن و درمجموع ماندگاري است: 

  وستخواهد که دهد سر به دم خنجر د  آن مرغ که پر زند به بام و در دوست

 سر دوست ندارد آنكه دارد سر  دوست   اند   بر  دفتر  عشقنكته  نوشتهاين  

 (42۸)همان:                                

 عشق بذر است  .۱۵

گيرد. مطابق نظريۀ ليكاف و جانسون، قيصر در مصداق زير نيز نگاشت »عشق بذر است« را براي تبيين مفهومي عشق به کار مي

عيني بذر به مقصد انتزاعي عشق دلالت دارد و فرآيند استعارۀ مفهومي ميان اين دو قلمرو برقرار است. در مبدأ  در اين بيت

هاي پيشين نيز بيان شد که عشق در شعر معاصر و اشعار قيصر نماد آزادي است. قيصر معتقد است که آزادي امري نگاشت

ست که بايد براي به دست آوردن آن تلاش کرد، درست مثل کاشتن سابي ابادآورده و انتصابي نيست، بلكه موضوع و نيازي اکت

يک بذر که برداشت از آن مستلزم انتظار و ممارست فراوان است. حتي گاه بايد براي اين برداشت و دسترنج نذر و قرباني 

ل کاشت و نتيجتاً قابل ر، قابنيز داد و بهايي گزاف پرداخت. بنابراين ويژگي مشترک مدنظر شاعر در مورد عشق، آزادي و بذ

 برداشت بودن، قدرت رشد و نمو داشتن، اشاعه و تكثيرپذيري است:

 هرچه قرباني است نذر عشق کن   چند فصلي کشت بذر عشق کن

 (412)همان:                          

 

 گیرينتیجه .۱۶

ر به وضوح بيانگر اين نكته است که عشق در پوامينبررسي و تحليل معناشناختي از واژۀ نمادين عشق در اشعار قيصر 

گراي معاصر، به نمادي عميق و اثرگذار بدل شده است که بيانگر و دال بر يكي از ادبيات معاصر و نزد شاعران جريان جامعه

ريافتيم که پور، دهاي اجتماعي و ادب پايداري، يعني مقولۀ آزادي است. درمجموع با بررسي اشعار  قيصر امينترين مؤلفهمهم

او مجموعاً سي بار نماد عشق را در مفهوم آزادي استفاده کرده است که از اين ميان مفهوم عشق با پانزده نگاشت استعاري 

ها حاصل گوناگون به مفهوم نمادين خود يعني آزادي دلالت يافته است. از آنجاکه مطابق نظريۀ ليكاف و جانسون، استعاره

توان به طور کلي به دو دستۀ استعارۀ هاي »عشق« به مثابۀ »آزادي« در اشعار قيصر را ميتعارهتند، استجارب محيطي ما هس

هاي متداول و کهن عشق هستند که اغلب براساس تجارب عرفاني و متداول و استعارۀ ابداعي تقسيم کرد: دستۀ اول نگاشت

هايي مثل: عشق اند. نگاشتمورد استفاده قرار گرفته ظ شده وگاه غنايي شعر فارسي در ذهن اين شاعر معاصر نيز عيناً حف

هاي عشق در شعر فارسي است(، عشق درد است، عشق آتش است، عشق داغ جاندار است )که از پرکاربردترين نگاشت



 شكيب داودي / پورتحليل معناشناختي نماد عشق در اشعار قيصر امين /100

 

 

عشق  انگاري عشق قرار گيرد(، عشق تقدير است،تواند ذيل همان نگاشت جاندار يا انسانرحم است )که مياست، عشق بي

هاي استعاري اين مفهوم هستند که در شعر قيصر نيز استفاده )هذيان( است و عشق سفر است، از پرکاربردترين نگاشت تب

رحم بودن و دردناک بودن عشق، براي اند. با اين تفاوت که در شعر غنايي يا عرفاني، جاندارانگاري، يا آتش بودن، بيشده

ويژه اشعار شاعر مورد پژوهش، اين شده، اما در شعر اجتماعي معاصر بهاستفاده ميژۀ عشق القاي مفهوم رمانتيک يا عرفاني وا

کنند، بلكه همه براي دلالت بر مفهومي اجتماعي از عشق، يعني هاي متداول ديگر آن مفاهيم متداول را تبيين نمينگاشت

ها گاه هاي ابداعي هستند که اين نگاشتتر، نگاشهاي استعاري عشق در شعر قيصاند. دستۀ دوم نگاشتآزادي به کار رفته

هايي که به تأثير از فرهنگ برخاسته از تجارب فرهنگي اجتماعي شاعر و گاه برخاسته از تجارب شاعرانۀ فردي اوست. نگاشت

 و اوضاع اجتماعي در شعر قيصر تبلور يافته است: عشق سنگ گور است، عشق نام است، عشق خيابان است و عشق بذر

گور  اجتماعي روزگار شاعر است. چنانچه نگاشت »عشق سنگ-ستند که هرکدام به نحوي متداعي وقايع سياسياست، ه

هاي جنگ تحميلي درميان آمار بيدادگر شهيدان است«، به صراحت مبين ميزان کشت و کشتارها و تجربۀ زيستۀ شاعر از سال

نام منامي فوج بسياري از همين شهدا دلالت دارد که اگرچه بييد بر گراه آزادي ميهن است و نگاشت »عشق نام است« نيز شا

هاست. نگاشت »عشق خيابان است« دلالت بر تجربۀ و نشان هستند، اما همين عشق )که مفهوم اصلي آن آزادي است( نام آن

رد و نگاشت »عشق ها دانخواه( در خياباشاعر از تجمعات انساني و اعتراضات روزهاي انقلاب و حضور مردم عاشق )آزادي

هاي شاعرانه کند، اما نگاشتخواهي و انقلاب در ميان مردم اشاره ميبذر است« نيز به اشاعه و گسترش همين فرهنگ آزادي

و شخصي قيصر در مفهوم عشق: عشق دستور زبان است، عشق دفتر است، و عشق همخون )خواهر( است، هستند. تجربۀ 

که عشق و آزادي را در نظر او به دستور زبان شبيه کرده و آن را آموختني و فراگير سي است قيصر در تحصيل ادبيات فار

اجتماعي خود در مكتب انقلاب -براساس تجربۀ سياسي -چنانچه گفته شد-داند. او همچنين در نگاشت »عشق دفتر است« مي

يابد تا آرمان اجتماعي خويش را بيان بهره مينند آن هايي چون دفتر، مدرسه، مكتب و ماو اسلام است که از نمادها و استعاره

کند و نيز در نگاشت »عشق خواهر است« قيصر با تلفيقي توأم از هر دو تجربۀ پيش؛ يعني تجارب و دريافتش از شعر و ادب 

د تا هم سرايميفارسي و همچنين تجارب انقلابي خود، بيت مرتبط با اين نگاشت استعاري را دقيقاً به تأثير بيتي از سعدي 

آزادي عشق در آن بيت سعدي را ضمانت بگيرد و به مفهوم امروزي خود از آزادي به کار ببرد، و هم با تشبيه عشق )آزادي( 

اش را در وقايع انقلاب و دفاع مقدس اي از حضور و نقش پررنگ زنان و خواهران جامعهبه خواهر )همخون( شايد گوشه

 تبيين و پاسداشت کند.
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